انترناسیونال ۳۹۸
هادی وقفی
صفحه بازتاب هفته
پیروزی انقلاب به سبک جبهه مشارکت!
"جبهه مشارکت ایران اسلامی" به بهانه دستگیری و به زندان انداختن "علیرضا رجایی"، یکی از پسرعموهای روزنامه نگارش که زمانی بنمایندگی از اصلاح طلبان نامزد انتخابات مجلس رژیم بود، بیانیه ای صادر کرده و در آن با نزدیک دانستن پیروزی "جنبش سبز"، خواستار تلاش برای جلوگیری از عادی و کم هزینه شدن بازداشت خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسران آنها شده است. جبهه مشارکت که مدتی پیش در بحبوحه مبارزات مردم در خیابانها طی بیانیه ای اعلام کرده بود این جبهه بدنبال سرنگونی نظام نیست، هم اکنون در این بیانیه روز پیروزی جنبش سبز را نزدیک دانسته است و معلوم نیست پیروزی جنبش سبز که در عین حال روشن است که سرنگونی نطام نیست به چه معناست. تناقضات و ابهامات این بیانیه، همچون تمام بیانیه ها و اقدامات و عملکردهای تمام جریاناتی که داعیه اصلاح این نظام را دارند، از اینجا شروع می شوند. 

در بخشی از بیانیه جبهه اصلاح و تداوم جمهوری اسلامی آمده است " تداوم اینگونه بازداشت ها نشان می دهد که اقتدارگرایان حاکم متقلب، درمانده در برابر پویایی جنبش سبز دموکراسی خواهی و تحول طلبی ایرانیان، آخرین نفس های خود را می کشند و دیر نیست که باید پاسخگوی این همه ظلم و ستمی باشند که در حق برجسته ترین افراد این ملت روا می دارند"! و حتما اگر زندانیان "برجسته" ترین نباشند، اگر سر در آخور بند و بست و سازش و معامله با جمهوری اسلامی برای حفظ تمام این بساط مفتخوری و دزدی و جنایت نداشته باشند، اگر به هر دلیلی با افکار و اندیشه های عقب مانده و مذهبی اینها مخالف باشند، جایز است خونشان ریخته شود! و فی الواقع این ها که یک جناح خود حکومت هستند و اغلب از دست اندرکاران دیروز حکومت بوده اند هیچگاه مساله ای با وجود هزاران زندانی سیاسی نداشته اند. مشکلی با کشتارها و اعدامهای گسترده کمونیستها و مخالفین حکومت نداشته اند. بیانیه این جبهه در عین حال، نشانه ترس و دستپاچگی طیف اصلاح و حفظ جمهوری اسلامی است. تمام تلاش اینها این است که کج دار و مریض و ریاکارانه بدنبال انقلاب مردم بروند، همه مردم سرنگونی طلب را به جنبش سبز کذایی برهبری موسوی و کروبی منتسب کنند تا سر بزنگاه بتوانند محدود و منحرفش کنند. و تا زمانی هم که این بساط ادامه دارد، بالاخره امیدوار باشند که بتوانند سهم خود را از دزدی و چپاول اموال و حاصل کار مردم و کارگران ایران داشته باشند. به همین دلیل گرفتار تناقضات غیرقابل حل هستند و احمقانه تلاش می کنند خود را بیگناه و بیخبر از فقر و فلاکت و بدبختی و بی خانمانی معرفی کنند که در طول این سی و دو سال جمهوری اسلامی بر سر مردم آورده است. به همین دلیل است که تلاش می کنند پیروزی انقلاب را پیروزی "جنبش سبز" معرفی کنند و آنرا به آینده سیاسی خود گره بزنند! بیانیه همچنین می آورد: "دیگر هیچ باور و امیدی به نهادهای قضایی و نظارتی در داخل ندارد، اما مطمئن است که روز پیروزی جنبش سبز نزدیک است"! این اطمینان جبهه مشارکت به آنچه که "پیروزی جنبش سبز" می نامند هم، در جای خود قابل تأمل است. بیانیه البته پاسخ می دهد که چنین اطمینانی از کجا آمده است: از آنچه این جبهه "موج دموکراسی خواهی و تغییرات حادث در کشورهای منطقه" می نامد. همان انقلاباتی که تاکنون درس های بزرگی برای مردم و حکومت های جهان ببار آورده اند. همان انقلاباتی که موفق شدند دیکتاتوری های سه و چهار دهه ای را بزیر بکشند و تمام این دار و دسته سر در آخور کثافت و چپاول و آدمکشی سرمایه داری هم، تلاش کردند با کنار گذاشتن چهره های قبلی بساط دیکتاتوری و وارد کردن چهره های جدید، با تبلیغات فراوان خواسته های مردم را تحریف کنند و این را پیروزی مردم معرفی نمایند! همان انقلاباتی که باید و لازم است به سرنگونی دیکتاتور اکتفا نکنند و کل بساط دیکتاتوری و تمام این ساختار مذهبی و غیرمذهبی کثیف سرمایه داری را از ریشه بزنند و در نهایت یک زندگی انسانی و عاری از فقر و فلاکت و جنگ و خونریزی را برای مردم به ارمغان آورند. و امثال این نیروها از جنس جبهه مشارکت ایران اسلامی و طیفهای رنگارنگ اسلامی و حافظ نظام هستند که در تمام این کشورها مانع هستند و امر ادامه انقلاب در کشورهای منطقه به عقب راندن امثال اینها گره خورده است که مردم و جوانان مشغول آن هستند.  با پیش رفتن انقلاب "البرادعی" وار به خیابان می آیند، خود را در کنار مردم معرفی می کنند  و سعی می کنند نه بر علیه کلیت نظم موجود بلکه بر علیه افراد و حاکمان در قدرت شعار دهند و مدام کلمات "دموکراسی خواهی" و "تغییرطلبی" را تکرار کنند. این همان چیزی است که جبهه مشارکت با پیش رفتن انقلاب در پی آن است. اما...

 باید گفت خیزش انقلابی مردم و جوانان ایران که در سال ۸۸  جرقه زده شد، سرمشق و الگوی مردم کشورهای منطقه در بزیر کشیدن دیکتاتوری های حاکم بود. این انقلاب هم اکنون بطور واقعی تجربه های بسیار آموخته و خواسته ها و اهدافش در سرنگونی دیکتاتوری روشن تر شده است و پیروزی انقلاب از نظر مردم و تمام انسانهای شریف و زحمتکش ایران، یعنی نه فقط آزادی همه زندانیان سیاسی و پایان دادن به وجود زندانهای سیاسی، بلکه همچنین پایین کشیدن تمامیت ساز و کار جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن و محاکمه کردن تمام مقامات و مناصبش به جرم دزدی ها و سرکوب ها و اعدام های سی و دو سال گذشته شان. و نه تنها این، بلکه پیروزی انقلاب از نظر مردم یعنی قطع دست مذهب از دخالت در سیاست، آموزش و پرورش و قوانین و برچیدن بساط زندان و اعدام و آدمکشی مذهبی.  یعنی برقرای آزادی بی قید و شرط و تأمین رفاه و شادی برای مردم. امثال جبهه مشارکت با این خواستهای مردم سرنگونی طلب است که اساسا مشکل دارند تا با دیکتاتوری و سرکوب و ولی فقیه. و فی الواقع کار کلیت این بساط مفتخوری و اعدام و سنگسار و تحمیل قوانین ضدانسانی مذهبی به زندگی مردم مدتهاست از این نوع بیانیه ها گذشته است!*
